
 

 

 

 ي تاریخ اسلام نامه نامه علمی ـ پژوهشی پژوهش فصل

 1391سـال دوم، شماره ششم، تابستان 

 76 - 65صفحات 

 

 

 زمان حکومت امام علی(ع)لخمیس در اطۀشربازشناسی مفهومی 

 1االله صفري فروشانی نعمت

 2عباس میرزایی

 چکیده

تواند به عنـوان یکـی از مصـادیق تشـکیلات      مرکبی است که می  الخمیس، واژهطۀشر

لخمیس، اطۀنظامی در تمدن اسلامی، مورد توجه قرار گیرد. جایگاه و کارکرد نظامی شر

ع تاریخی بازتاب یافته و مورد تأییـد قـرار   در زمان حکومت امام علی، در شماري از مناب

بـا   -یا متمایل به شـیعه  -گرفته است. اما برخی از منابع رجالی، تاریخی و حدیثی شیعه

انـد و بـا تنـگ     بـه شـمار آورده   -و حتی مقدس -رویکردي متفاوت، آن را نهادي ویژه 

. ایـن مقالـه   انـد  گرفتن دایره شمول آن، تنهـا افـراد خاصـی را در درون آن جـاي داده    

هاي منابع مختلف، و تدقیق در شواهد و قـرائن   کوشد تا با سنجش و ارزیابی گزارش می

 هر دو سو، نتایج منقحی را به دست دهد.

 کلید واژگان

 الخمیس، امام علی(ع)، رویکرد تاریخی، رویکرد رجالی. شرطۀ، خمیس، طۀرش

                                                        
ــالعالم یالمصــطف ارجامعهیاســتاد .1 ــی  هی ــالی امــام خمین ــاریخ الاســلام(مجتمــع آموزشــی ع ــم، )، گــروه ت ، ق

  Emamhistory@gmail.comایران.

 Abbasmirzaeie@yahoo.com گروه تاریخ اسلام، قم، ایران. دانشجوي دکتري دانشگاه ادیان و مذاهب قم، .2
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 مقدمه

ه است که برخی از یاران امـام  الخمیس، به گروهی اطلاق شدطۀدر تاریخ تشیع، شر

علی (ع) در آن عضویت داشتند. داوري منابع تاریخی و رجالی، در بـاب اعضـاي ایـن    

هاي نخستین اسلامی کـه حـوادث    گروه، از صورت واحدي برخوردار نیست. در دوره

گرفت، عضویت در این گروه، امري  تاریخی، کمتر با نگاه عقیدتی مورد بررسی قرار می

شد. منابعِ این دوره، نظیر: وقعـه الصـفین    ر راستاي خدمات انتظامی تلقی میعادي و د

سعد، تاریخ خلیفه بن خیاط، الغارات ثقفـی و تـاریخ    نصربن مزاحم منقري، طبقات ابن

هایی را در باب این گروه، در خـود   طبري، با نگاه تاریخی و ارزشگذاري کمتر، گزارش

عد، کـه حـوادث تـاریخی از منظـر اعتقـادي مـورد       هاي ب اند. اما در دوره منعکس کرده

 طـۀ شـر «ها رنگ دیگـري یافـت. از همـین منظـر بـود کـه        بررسی قرار گرفت، داوري

، مقدس شمرده شد و عضـویت در آن، بـه مثابـه امتیـازي شایسـته در تشـیع       »الخمیس

اعتقادي به حساب آمد. خاستگاه معرفتی جریان دوم را باید در منابع رجالی و حـدیثی  

 جستجو کرد.

، از جهات گوناگون داراي اهمیت اسـت. از یـک   »الخمیس طۀشر«بازشناسی مفهومی

سو، رفع ابهام واژگانی این اصطلاح مرکب، به ایضاح مفهوم راستین آن کمـک خواهـد   

و  -کرد و از سوي دیگر، نشان خواهد داد که آیا این گروه، همان سپاه عمومیامام علـی 

شـده اسـت کـه در     اي اطلاق می این اصطلاح بر جماعت ویژه اند یا بوده -یا مقدمه آن

شتافتند و محل وثوق و اعتماد آن حضرت بودنـد.   مواقع ضروري به یاري امام علی می

آین اصطلاح، جز از راه تبارشناسی واژگـان آن میسـر نخواهـد     تردید ایضاح مفهومی بی

 اهد آمد.بود. این امر، به عنوان شیوه مختار این مقاله، در پی خو

 تبارشناسی

 رطۀالف) ش

(به سکون را)، از حیث لغوي، به معناي الزام و التزام و نیز وابسته کردن » شرط«واژه 

تـا:   انجام کاري بر کار دیگر(تعلیق شی علی شی) بکار رفتـه اسـت. (فیروزآبـادي، بـی    

در دو (بـه فـتح راء)   » شرط«) اما از همین خانواده، واژه10/305: 1414؛ زبیدي، 2/386
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؛ 2/331: 1405؛ ابـن منظـور،   2/360: 1364(ابـن أثیـر،   » علامت و نشـانه «گروه معنایی

أثیر، همـان:   ؛ ابن3/1136: 1407(جوهري، » مقدم و اول«) و  2/386فیروزآبادي، همان: 

اي از واژه شناسـان، گـروه اول (علامـت و نشـانه) را      ) استعمال شده است. عده2/459

اند  را از همین بن مایه، برگرفته طۀ) و واژه شر3/260: 1404ارس، ف اند (ابن ترجیح داده

یا انتظامی حکومـت را از آن   اساس، نیروهاي نظامی  ). بر ابن7/329(ابن منظور، همان: 

هایی بـراي بازشناسـی از سـایر اصـناف و      ها و نشانه گفتند که علامت می طۀجهت، شر

؛ ابن منظـور،  3/1136؛ جوهري، همان:3/206مشاغل، با خود داشتند (ابن فارس، همان:

اند که  بوده» طۀجماعه ذات شر«). با این وصف، چنین نیروهایی، در اصل، 7/339همان:

، همراه شده »ذات«و مضاف » جماعت«بر آنها، با حذف موصوف » طۀشر«اطلاق عنوان 

 در یـک مفهـوم  -طـۀ تواند حامل صدق باشد که واژه شر است. این ادعا، در صورتی می

اطـلاق شـود؛ حـال آنکـه،      -به طور یکسان -بر تمامی نیروهاي نظامی و انتظامی -عام

شده اسـت کـه    هایی در دست است که این واژه، تنها بر جنگجویانی اطلاق می گزارش

؛ 2/449: 1408؛ طریحـی،  422/ 2انـد (ابـن أثیـر، همـان:     در مقدمه سپاه حضـور داشـته  

هـاي بیشـتري،    ر صفوف قتال، خطرها و آسیب) و از آنجا که د10/307: 1414زبیدي، 

بستند که تا پاي جـان در برابـر    داد، با فرمانده خود عهد می آنها را مورد تهدید قرار می

را بایـد در مفهـوم التـزام و تعهـد      طۀ. در این صورت، واژه شر1دشمن، ایستادگی کنند

 دانست؛ نه علامتی براي تمایز و بازشناسی.

هاي بیرونـی، و نیروهـاي    براي جنگ چه وجود نیروهاي نظامی از منظر تاریخی، اگر

براي حفظ امنیت درونی جامعه اسلامی به عصرنبی مکرم اسلام (ص) و دوران  انتظامی

) گزارش شده است؛ اما در 51: 1983؛ رحمونی، 3/389: 1418خلافت ابوبکر(مقریزي، 

مـورد نظـر اسـتفاده نشـده     براي هیچ یک از این نیروهـاي  » طۀشر«این دوران، از واژه 

است. در دوره خلافت عمر، با اینکـه خلیفـه بـه نیروهـاي انتظـامی سروسـامان داد و       

ها، تأمین امنیت مردم و پشـتیبانی از حکومـت را بـه آنهـا      چون حراست از راه وظایفی 

)، باز هم در این روزگار، بر این نیروهـا، اطـلاق   7: 1411محول نمود (ابن أبی عاصم، 

                                                        
نشـرط شـرطه للمـوت    « ن مسعود سخنی از قول گروهی از سـپاهیان نقـل کـرده اسـت کـه     در همین معنا؛ اب .1

 ). 1/435بنگرید به:( ابن حنبل،بی تا: ». لایرجعون الا غالبین
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جا). با  اند(همان بکار برده را » 1عسس« شد؛ تنها برخی از منابع، براي آنها لفظ میشرطه ن

این حال، در همین زمان، شاهد استعمال این لفظ براي مـدلول دیگـري هسـتیم کـه در     

» شـرطه «امروزي بود. عمـر در ایـن دوره، واحـدي را بـا عنـوان      » پلیس قضایی«حکم 

کمک به قاضی در اثبات اتهامات و نیـز اجـراي    چون تأسیس کرد که در آغاز، وظایفی 

) و بعـدها، مسـئولیت اداره   247: 1411از سـوي او داشـت (لاوي،    احکام صادر شـده  

. ) همین نظام، در 6/291: 1985العراق،  ها و امور زندانیان به او محول شد(حضاره زندان

» اللیـل  صاحب«دوره حکومت امام علی(ع) دچار تغییر و تحول شد و شخصی با عنوان 

 )247مسئولیت آن را بر عهده گرفت. (لاوي، همان:» صاحب المدینه«و 

 -به هنگام انتصاب ایشان به استانداري مصـر  -اي که به مالک اشتر امام علی، در نامه

: نامه 1379(پاسداران) بکار برد (نهج البلاغه، » احراس«نوشت، واژه شرطه را به همراه 

چنین، در روایتی کـه منـابع    کننده همین نظام است. هم ، تداعی) که ظاهرا110ً، فقره 53

کننده مالیـات)   (جمع» جابی«را به عنوان» شرطی«اند، امام علی،  شیعی آن را بازتاب داده

). شـاید ایـن مـذمت،    16/400: 1391بکار برده و او را مذمت کرده است (حر عـاملی،  

ران، به هنگـام جبایـت مالیـات، مـردم را     ناظر به این معنا بوده باشد که گاهی این مأمو

دادند. اگر چنین باشد، باز هم، معنایی که از این واژه مستفاد  مورد اذیت و آزار قرار می

 گیرد. شود، در همان چاچوب نیروي انتظامی جاي می می

 ب) خمیس

(ابـن أثیـر،   » جـیش «، »شـنبه  پنج«، »پنج«شناسان، براي واژه خمیس، معانی نظیر: واژه

.) 218/ 2(ابـن فـارس، همـان:    » الجیش الکثیر«) و 6/70؛ ابن منظور، همان: 2/79ن:هما

بوده اسـت و اطـلاق   » پنج«رسد که این واژه، دراصل، به معناي  اند. به نظر می ذکر کرده

آن بر جیش (سپاه) ریشه در این معنا داشته اسـت کـه سـپاه، در هنگـام رویـارویی بـا       

ش: مقدمه، میمنه، میسره، قلب و سـاقه (مـؤخره) بـه    دشمن، آرایشی متشکل از پنج بخ

 )2/79گرفت (ابن أثیر، همان:  خود می

تـرین   در تاریخ عرب و اسلام، با گذر زمان، تغییراتی در آرایش سپاه پدید آمد. رایج

نوع آرایش سپاه در روزگار جاهلی، نظام کرّ و فرّ (هجوم و فرار) بود کـه طـی آن، بـا    

                                                        
 )117: 1407در باب نظام عسس در زمان خلیفه دوم بنگرید به: ( ناصف،  .1
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نشینی، عملیات تعقیب تـا شکسـت    شد و در صورت عقب له میتمام قوا به دشمن حم

نشینی  یافت اما در صورت عدم توانایی در ضربه زدن به حریف، عقب کامل او ادامه می

و » الرجعـه بعـد الجولـه   «گرفت. از این نظام، بـا عنـوان    و فرار، در دستور کار قرار می

بار، در جنـگ بـدر    ، براي نخستین اسلامی  نیز یاد شده است. در دوره» الکره بعدالکره«

بـرداري قـرار گرفـت. در ایـن      بود که نظام صف(زحف) توسط پیامبر اسلام مورد بهره

بی آنکـه اندیشـه فـرار، در     -که آرایش جنگجویان، شبیه صفوف نمازگزاران بود -نظام

شدند. نظام خمیس نیز گرچـه بـه صـورت     ذهن خود راه دهند، به دشمن حمله ور می

ابـن  م (هاي پیامبر اسلا ) و نیز جنگ5/441: 1413هاي جاهلیت (علی،  ه در جنگپراکند

ویـژه در مقابـل    . ) بـه 38تـا:  ؛ ابن خیـاط، بـی  218: 1387؛ ابن عبدالبر، 2/40تا: سعد، بی

رسـد کـه    گرفت، اما به نظـر مـی   برداري قرار می ) مورد بهره2/4تا: انس، بی یهودیان (ابن

ق. بـه  14و عمـدتاً از سـال    -مسلمانان، در فتوح اسـلامی   استفاده گسترده آن از سوي

هاي مختلف هجومی و دفاعی، بکار گرفتـه   مورد توجه قرار گرفت و در موقعیت -بعد

گانه روزگـار امـام علی(جمـل،     هاي سه شد. استفاده از این نوع آرایش نظامی، در جنگ

رسـد علـل اسـتفاده     ). بـه نظـر مـی   4/64: 1413صفین و نهروان) رواج داشت (طبري، 

گسترده از این نظام و آرایش جنگی، آن بود که طی آن، تسلط فرماندهان بـر نیروهـاي   

شکن در یورش به مواضع دشـمن،   شد و امکان حمایت از نیروهاي خط خود بیشتر می

 یافت. فزونی می

 خمیسال رطۀج) ش

م اشـاره  هاي انتظامی در صدر اسـلا  الخمیس، نخست باید به گروهطۀدر سخن از شر

بـا   کرد که از زمان رسول خدا(ص) تا دوره امـام علـی (ع)، از طـرف حـاکم اسـلامی      

شدند که از حیث عده، عده و حوزه وظـایف و اختیـارات،    وظایف مشخصی تعیین می

متفاوت بودند. ظاهراً وظیفه مشترك آنها اجراي حدود و فرامین الهی، جنگ با مخالفان 

 )60: 1414بود(حمیدانی،  و حراست از حاکم اسلامی 

افزون بر این، در روزگار نبوي، گروهی از مسلمانان، به اقتضـاي شـرایط، اقـدام بـه     

کردند و با کسانی که در صـدد سـلب امنیـت اجتمـاعی      می تأمین امنیت عمومی جامعه

و شـرایط خاصـی    هـا  بودند، به مقابله برمی خاستند. ظاهراً این امر، مخصوص موقعیت

 ).51حمونی، همان: بوده است(ر
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بوبکر، به گاه دوري سپاهیان اسلام از مدینه، گروهی از مسلمانان به حفاظت ا در دوره

: 1909شـدند (ابـن مسـکویه،     دار می پرداختند و در این راه، وظایفی را عهده از شهر می

ها در مدینه، امنیت شهر را حفظ کنند  ). خلیفه، گروهی را تعیین کرده بود تا شب1/294

بن مسـعود، نخسـتین کسـی بـود کـه       و مانع از سلب آرامش مردم شوند. ظاهراً، عبداالله

)؛ گروهی که در این 3/389مسئولیت چنین گروهی را بر عهده گرفت (مقریزي، همان :

 شهرت یافت. (همان جا).»عسس«زمانی، به  ۀبره

ها،  راه خلیفه دوم، گروه عسس را حفظ کرد و وظایف بیشتري از جمله: حراست از

تأمین امنیت مردم و پاسداري از حکومت را به آنهـا واگـذار نمـود (ابـن ابـی عاصـم،       

این گـروه بـه    عوف نیز از اعضاي برجسته بن . ) عبداالله بن مسعود و عبدالرحمان7همان:

رفتند. عمر، این نظام را سامان داد و ساختار آن را مـنظم کرد(ناصـف، همـان:     شمار می

117(. 

خلیفه سوم، اوضاع مدینه تغییر اساسی یافـت. امنیـت شـهر در پـی قتـل      در روزگار 

به خطر افتاده بود. از این رو، عثمان براي تأمین امنیت مدینه، نظام  -عمر-خلیفه پیشین

سـپرد (ابـن   » صاحب الشرطه«را جایگزین نظام عسس کرد و مسئولیت آن را به  طۀشر

رواج داد و  در دیگـر شـهرهاي اسـلامی     . )و این نظام را، به تـدریج، 133خیاط، همان:

 )30: 1480؛ موسی رشید، 118براي آنان، وظایف اداري تعریف نمود (رحمونی، همان:

حتـی در میـان نزدیکـان امـام      -هاي سیاسی مختلفی پس از قتل خلیفه سوم، جریان

هاي فـراوان در جامعـه    بندي شکل گرفت و این امر، سرآغاز اختلاف و جناح -علی(ع)

را به کوفـه منتقـل کـرد. ایـن      شد. پس از واقعه جمل، امام، دارالخلافه اسلامی  می اسلا

هاي مختلفی را در خود جاي داده بود، با مرکزیت یافتن سیاسی،  شهر که قبایل و گروه

کوچگاه عناصر بیشتري شد. در چنین فضایی، امـام علـی بـراي تـأمین نظـم و امنیـت       

مدي نیاز داشت تا بتواند در شرایط موجود، ایفاي نقش جامعه، به نیروي توانمند و کارآ

» الخمـیس طـۀ شـر «کند. در همین راستا بود که آن حضرت، نیروهاي جدیدي را به نام 

اجتمـاعی  -سازماندهی کرد و وظایفی را با توجه به مقتضیات زمـان و اوضـاع سیاسـی   

 کوفه و دارالخلافه اسلامی، به آنها واگذار نمود.

، آشـنایی  »خمـیس «و » طـۀ شـر «با مفاهیم  ، جامعه عربی و اسلامیگرچه پیش از این

، نخستین بار در دوره حکومت امام »الخمیس طۀشر«داشت اما شکل ترکیبی آن در قالب 
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هـاي   .) با عنایت به گزارش218تا، : ؛ مفید، بی393: 1387علی(ع) رواج یافت (الکاتب، 

ریخی، حدیثی و رجالی، در باب این که در منابع تا -و بعضاً متناقض و آشفته -مختلف

الخمیس، همان طۀتوان دریافت که آیا شر ترکیب جدید، منعکس شده است، چگونه می

فداییان و نیروهاي ویژه امام علی(ع)بودند که تا حد مرگ، با آن حضرت بیعـت کـرده   

شده  اطلاق می -یا مقدمه آن -بودند یا اینکه این اصطلاح، در معناي عام خود، بر سپاه 

انـد تـا از ترکیـب     هاي تاریخی، به تقویت دیدگاه دوم پرداختـه  برخی از گزارش است؟

، نوعی اضافه تبیینی به دست دهند و آن را در معنـاي عـام نیـروي    »خمیس«و » طۀشر«

الخمیسِ امـام علـی(ع) را    طۀنظامی قلمداد کنند. از باب نمونه، طبري، شمار عناصر شر

) که ایـن  4/121: 1413نفر گزارش کرده است (طبري، پس از جنگ صفین، چهل هزار 

رقم، با تعداد لشکریان اصلی آن حضرت، پس از نبـرد صـفین، تقریبـاً همخـوانی دارد.     

الخمـیسِ امـام    طۀهایی که شمار افراد حاضر در مقدمه شر آن دسته از گزارشهمچنین، 

عنا دانست (ابن عساکر، اند، باید در راستاي همین م حسن(ع) را دوازده هزار نفر دانسته

هـاي   ). با این حال، در کنار ایـن دسـته از روایـت   6/244: 1982؛ مزي، 13/262: 1415

-به ویژه منابع شیعی یـا متمایـل بـه آن    -هاي فراوانی در منابع مختلف  اندك، گزارش

الخمـیس را نیروهـاي ویـژه امـام     طۀشود که به سود صدق دیدگاه نخست، شر دیده می

اند. در  آن را متمایز از نیروهاي عمومی سپاه آن حضرت به حساب آورده علی دانسته و

ترین منبعی است که یاران امـام علـی(ع) را بـه چنـد      این میان، کتاب رجال برقی، کهن

الخمــیس تقســیم کــرده و  طــۀهــاي: اصــفیاء، اولیــاء اصــحاب و شــر گــروه، بــا عنــوان

: 1419ی نموده اسـت (برقـی،   الخمیس را به عنوان یاران خاص آن حضرت معرف طۀشر

بندي، با اندکی تفاوت، مورد توجه ابن ندیم قرار گرفته است (ابن  )؛ که همین تقسیم34

الخمیس را متمایز از فرمانده سپاهیان  طۀهایی که فرمانده شر ). گزارش223: 1350ندیم، 

)، 404: 1403؛ منقـري:  151؛ ابن خیاط، همان: 2/213تا:  اند(یعقوبی، بی امام علی دانسته

اي سـخن   باید در همین راستا قلمداد کرد. برخی از منـابع رجـالی، از پیمـان دو سـویه    

الخمیس منعقد شده بود؛ که حسب آن، یاران طۀاند که میان امام علی و اعضاي شر گفته

آن حضرت به وفاداري تا سرحد مرگ متعهد شده بودند و امام نیز متقـابلاً، بهشـت را   

؛ ابـن نـدیم،   1/321: 1404؛ طوسـی،  34کـرده بـود (برقـی، همـان:      براي آنان تضـمین 

الخمیس را نیروهاي همیشه آماده به  طۀ). منابع حدیثی و روایی شیعه نیز، شر223همان:
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انـد   ) و براي آنهـا مکـان مشخصـی ذکـر نمـوده     7/371: 1363دانند (کلینی،  خدمت می

 )1/336(همان: 

در جریان غارات، پس از آنکه امام علی (ع)  در برخی از منابع تاریخی آمده است که

الخمیس را براي مقابله بـا سـپاه شـام فـرا خوانـد       طۀاز یاري مردم کوفه ناامید شد، شر

هاي دیگري در دست است که امام علی(ع)، این واحد را  گزارش .)2/489تا:  (ثقفی، بی

یـاري آنهـا   هاي سپاه، به عنوان نیـروي کمکـی بـه     به هنگام احساس شکست در بخش

ها، مؤید تغایر ایـن واحـد بـا سـپاه      . ). این گزارش1/372: 1963فرستاد (قاضی نعمان 

هزار   هایی که شمار این واحد را پنج باشد. حتی گزارش جنگی(عمومی) آن حضرت می

. ) نفـر ذکـر   34) و یا شش هزار (برقی، همـان:  1/25؛ طوسی، همان: 34(برقی، همان: 

ین راستا تلقی کرد. بـا ایـن حـال، اگـر قـول کسـانی کـه ترکیـب         اند، باید در هم کرده

را بخشی از خمیس (سپاه) به  طۀدانند و شر را نوعی اضافه تبعیضی می» الخمیسطۀشر«

آورند، تلقی به قبول کنـیم، بـاز هـم بایـد پـذیرفت کـه ایـن بخـش، داراي          حساب می

اگـر آنهـا    ؛ بـویژه  شـده اسـت   ها متمـایز مـی   هاي خاصی بوده که از سایر بخش ویژگی

اند و تا پاي جان در وفاداري به امام راسـخ   بوده» الموت شرطه علی«فداییانی بدانیم که 

. 49/418: 1415؛ ابن عسـاکر،  2/12: 1414.؛ قاضی نعمان، 384اند (منقري، همان:  مانده

یـن  ) همچنین، وظایف آنها را باید از وجوه تمایزشان از سایر نیروها دانست. از جمله ا

)، حفاظت از 7/371توان به اجراي حدود الهی و فرامین امام (کلینی، همان:  وظایف، می

؛ 3/191: 1378)، حفظ امنیت کوفه (ابـن ابـی الحدیـد،    5/549: 1407جان امام (ذهبی، 

هاي دشمن(ثقفی، همـان:   حمله )، حفظ امنیت شهرها در مقابل39/132: 1983مجلسی، 

میان قبایل مختلف کوفه و نظام بخشـی بـه آنهـا (منقـري،     آوري نیرو از  )، جمع2/489

اشاره کرد.  .)162: 1423(قمی، پایداري در میدان جنگ ) و 132و  121و  96و  4همان:

دیگر، گویاي این معناست که این واحـد،   تنوع وظایف، و تفاوت سنخ آنها با نیروهاي 

هاي مختلف جنگ و صلح،  یتبه عنوان نیروهاي راهبردي و مورد اعتماد امام، در موقع

 اند. مورد توجه و استفاده آن حضرت قرار داشته

 گیري نتیجه

شود که هرچند  هاي مندرج در منابع تاریخی، رجالی و حدیثی، مستفاد می از گزارش

در در جامعه عربی و اسلامی پـیش از دوران حاکمیـت امـام    » خمیس«و » شرطه«واژه 
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، بـراي  »الخمـیس طـۀ شـر «انـد، امـا اصـطلاح     ار بودهبرخورد علی (ع)، از کاربرد نظامی

 نخستین بار، در زمان خلافت آن حضرت (ع) رواج یافت.

توان از دو رهیافت متفاوت سـخن گفـت. در    آین اصطلاح، می در بازشناسی مفهومی

تلقـی   -و یا دست کم، مقدمه آن -رهیافت نخست، اصطلاح یاد شده، معادل کل سپاه 

ت به صورت اندك و محدود، در منـابع تـاریخی، نظیـر طبـري،     شود؛ که این برداش می

 علـی  شود. امـا رهیافـت دوم، آن را بـه مثابـه فـداییان و نیروهـاي ویـژه امـام         یافت می

شمارد که با آن حضرت تا پاي جان بیعت کـرده بودنـد و از سـوي امـام، وظـایف       می

ود. شـواهدي کـه بـا    مهمی، همچون حفظ نظم و امنیت دارالخلافه به آنها محول شده ب

توان به تقویت این رهیافت پرداخت، به قدري فراوانند که بـه آسـانی    استناد به آنها می

توان رهیافت دوم را به حیث اتکـاء بـه    رو، می توان از آنها چشم پوشی کرد. از این نمی

ي ها الخمیس را نیرو طۀشواهد بیشتر و دیرینه تر، بر رهیافت نخست، ترجیح داد و شر

 آن حضرت دانست. ژه امام علی و متمایز از سپاه عمومیوی
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 کتاب نامه

تحقیق طاهر أحمد الزاوي و النهایۀ فی غریب الحدیث، )، 1364ابن الأثیر، عزالدین( .48

 إسماعیلیان. ۀمحمود محمد الطناحی، قم، مؤسس

، تحقیـق محمـد أبوالفضـل    شرح نهج البلاغـۀ )، 1378ابن أبی الحدید، عبدالحمید ( .49

 .العربیۀم، بیروت، دار إحیاء الکتب إبراهی

، تحقیق محمد بن ناصر العجمی، کویت، الأوائل کتاب)، 1411ابن أبی عاصم، احمد( .50

 دار الخلفاء للکتاب الإسلامی.

 ، بیروت، دار إحیاء التراث العربی.يالمدونۀ الکبرتا)،  ابن انس، مالک (بی .51

 صادر.، بیروت، داريالطبقات الکبرتا)،  ابن سعد، محمد(بی .52

، تحقیق مصطفى بن أحمد العلـوي و  التمهید)، 1387عبداالله(  بن ابن عبدالبر، یوسف .53

 .الإسلامیۀعموم الأوقاف والشؤون  ةمحمد عبد الکبیر البکري، مغرب، وزار 

، تحقیـق علـی شـیري،    تاریخ مدینۀ دمشقق )،  1415ابن عساکر، علی بن حسن ( .54

 بیروت. دار الفکر.

، تحقیـق عبـد السـلام    معجم مقاییس اللغـۀ )،  1404حمد (ابن فارس، ابوالحسین أ .55

 الإعلام الإسلامی مکتبۀمحمد هارون، بیروت، 

 نا. )، تجارب الامم، تحقیق دي خویه، لیدن، بی1909ابن مسکویه، علی(  .56

 ، قم، نشر أدب الحوزه.لسان العرب)، 1405ابن منظور، جمال الدین ابوالفضل( .57

 نا. ترجمه رضا تجدد، تهران، بیالفهرست، ، )1350ابن ندیم، محمدبن اسحاق (  .58

آلاصـفهانی، قـم،    تحقیق جواد قیـومی رجال برقی، )، 1419. برقی، احمد بن محمد (12

 نشر قیوم.

تحقیـق السـید جـلال الـدین الحسـینی      الغـارات،  تـا )،   ثقفی، إبراهیم بن محمد (بی13

 الأرموي، قم، بهمن.

 بیروت، دار العلم للملایین.الصحاح، ق)، 1407. جوهري، عبد الغفور العطار (14

بیـروت، دارالاحیـاء التـراث    الشـیعه،   وسائلق)، 1391. حر عاملی، محمدبن حسن (15

 العربی.

ــن محمــد (  16 ــه الشــرطۀ فــیق)، 1414. الحمیــدانی، نمــر ب ــاض، الاســلام ولای  ، ری
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 دارعالی الکتب.

، العصـر الامـوي   لامی فـی الجیش العربی الس ـ تنظیماتتا )،  . خالد جاسم الجنایی (بی17

 بغداد، دارشئون التقافه العامه.

، تحقیـق سـهیل زکـار،    تاریخ خلیفـۀ بـن خیـاط   تا)،  بن خیاط العصفري (بی خلیفۀ. 18

 بیروت، دار الفکر.

تحقیــق مهــدي المخزومــی و إبــراهیم کتــاب العــین، ق)، 1409. خلیــل فراهیــدي (19

 دار الهجره. مؤسسۀالسامرائی، بیروت 

، تحقیـق عمـر عبـد السـلام تـدمرى،      تاریخ الإسلام )،1407ی، شمس الدین (. الذهب20

 بیروت، دار الکتاب العربی.

فـی الاسـلام الـی اواخـر القـرن      نظام الشرطۀ م)،  1983. رحمونی، محمد الشریف (21

 جا، الدار العربیه للکتاب. ، بیالرابع الهجري

 یروت، دار الفکر.، تحقیق علی شیري، بتاج العروسق)،  1414. زبیدي (22

 الداوري. مکتبۀقم، الجمل، تا)،  . شیخ مفید، ابی عبداالله محمد بن محمد (بی23

؛ الاسـلامیۀ تحقیق قسم الدراسات ، دلائل الامامۀ), . ق1413. طبري، محمد بن جریر(24

 ،مؤسسۀ البعثۀقم، 

نشـر  ، تحقیق سید أحمد حسینی، قم، مکتـب ال مجمع البحرینق )، 1408. الطریحی (25

 .الثقافۀ الإسلامیۀ

تحقیـق سـید   اختیار معرفۀ الرجـال،  ق )، 1404. طوسی أبى جعفر محمد بن الحسن(26

 آل البیت. مؤسسۀمهدي رجائی، قم، 

 البغداد. جامعۀ، بغداد، العرب قبل الاسلام المفصل فی تاریخق)، 1413. علی، جواد (27

 ث العربی.بیروت، دار إحیاء التراعمدة القاري، تا)،  عینی (بی

 نا. جا بی بیالقاموس المحیط، تا )،  . فیروز آبادي، محمد بن یعقوب (بی28

تحقیق سید محمـد الحسـینی   شرح الأخبار، )، 1414. قاضی النعمان، ابوحنیفه محمد(29

 النشرالإسلامی. مؤسسۀجلالی، چاپ دوم، قم، 

صـغر  تحقیـق آصـف بـن علـی أ    دعائم الإسلام، )، 1963(_______________. 30

 فیضی، قاهره، دار المعارف.

، تحقیـق علـی اوسـط    العقد النضید والـدر الفریـد  )، 1423. قمی، محمد بن الحسن (31
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 الناطقی؛ قم دار الحدیث.
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